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هاشار
اتى از آن"ها شنيده"انـد كـهخانم خاكباز، در صحبت با يكى از معلمان رياضى باتـجـربـه، خـاطـر

ه، بسيار شبيه به يكىده"اند. اين خاطرسال كرش رياضى، ارشد آموزاى مجله"ى را بريكى از آن"ها ر
د تدريس هندسه نـقـلد، در مورشته"هاى خـوى نيز در نـوه"ايى است كه استاد پرويز شـهـريـاراز خاطـر

ت، تجربه"هايى بسيار شيبهمان و دو مكان متفـاوده"اند. جالب است كه دو معلم رياضى در دو زكر
ايتن رول خانم خاكباز در ستـوا از قوبه"هم داشته"اند. به"همين دليل، تجربه"ى اين معلـم ريـاضـى ر

معلمان مى"آوريم.

لاى تدريس رياضى در سـال اوفتم بـر يكسال تصميم گـر
هبندى كنم. از اينرو به بچههاا گـروان رستان، دانشآموزدبير

ستكسى كه دوند و با هره بندى شوگفتم كه سهنفر سهنفر گرو
هى مثبت يا بالاتر ازه باشند. اما بدانند كه اگر نمرند همگرودار
هد شخص است و اگر نمراى خوند بر در حل مسألهاى بگير١٥

هى، اينسه نفر همگرواى هرند، بر يا منفى بگير١٥ى كمتر از 
دانشآموز داشتم. بـه٢٦اهد شد. در اين كـلاس ج خوه درنمر
ى تشكيل شد و دو نفر باقى ماندند كـهه سهنفـرگرو٨عت، سر

فاق،د ضعيفى كه با ارى شاگرد و ديگرل كلاس بود اويكى شاگر
ههاتا از گرود. گفتم دوتجاوز نمىكر٦ يا ٥هى رياضىاش از نمر

هى حاضرع شد. هيچ گروايى در كلاس شروند. بلوى شونفر٤
د جاى دهند. آنها مىگفتـنـد اگـرا در خودند اين دو نفـر رنبـو

ات كم اود، همهى منفىها و نمره ما شود ضعيQ همگروشاگر
ه ما بيايـد كـهل در گرود اود و اگر شاگـرج مىشواى ما هـم دربر

د.ه ندارفت گروى پيشرى رو تأثيرًاتش بالاست و اصلاهمهى نمر
چهار دهم اگره قرا با هم در يك گروبهناچار مجبور شدم آن دو ر

عظيمه�سادات خاكباز
مانياضى دانشگاه شهيد باهنر كرش رشد آموزشناسى�ارى كاردانشجو

ىديما 
!مدوبن راوديما نآ هب مدوخ هك 

د تحملد؛ اما مجبور بواض كرل كلاس خيلى اعترد اوابتدا شاگر
د.سيده بوس ما به اتحادها رد و دردو هفته گذشته بوًكند. تقريبا

ا نگـاهن كلاس ره بيـرودم و از پنـجـرسه نشسـتـه بـودر دفتر مـدر
ىغى بچهها دو نفـر رود در ميان شلونگ تفريح بـودم. زمىكر

د و با هـمدند و كتاب رياضى در دستشان بـونيمكت نشستـه بـو
ق تماشاىفتم. غـره رى پنجراندند بىاختيار جـلـوس مىخودر

ديكم آمد و گفت: كار جالبىسه نزدم كه ناگهان ناظم مدرآندو بو
نگهـاىدادى. همهى زاره قرا با هم در يك گـرود كه آنهـا ربو

اانند. دفتر يادداشـتـم رس مىخـوا با هـم درى رتفريح و بىكـار
هى كمد كه در اين دو هفته كلى منفى و نمردم. جالب بونگاه كر

دىد سير صعوايم جالبتر بوى كه برلى چيزدم. ودو داده بوبه هر
فتم. آن روزنگ تفريح تمام شد و من سر كلاس رد. زات بونمر

س داشـتـم. پـس از اتـمـامان، دربا كـلاس هـمـان دانـشآمـوز
ن خيـلـىل پيش من آمد و گفـت: «خـانـم اود اوكلاس، شاگـر

ات كمش مال من ميشه،همنفىها و نمرده! همهى نمرَسش بدر
قت معدلم پايين مىياد.»نواو

روايتى از زبان يك معلم رياضى
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ه نتيجها ادامه بده، بالاخرت رَدم و گفتم: «كاربه او لبخندى ز
گترين معلمان ريـاضـىى!» آن روز من به يكى از بـزرمىگيـر

دم!ار نبودم به آن اميدواميد دادم. اميدى كه خو
فتم چندفتم، تصميم گرقتى به كلاس آنها رهفتهى بعد، و

ايشان بگويم. ناگهان تمرينى به ذهنم آمـدتمرين از اتحادها بـر
ى تختـها رودم. تمرين رده بـوح نكركه تا بهحال در كلاس مطـر

صت دادم تا حل كننـد. در مـيـان تـمـامشتم و به بچـههـا فـرنـو
فت. بله همـانان، يك دست از آخر كـلاس بـالا ردانشآمـوز

د ضعيQ يكمـاه قـبـلشاگـر
تا به پاى تخته دعود. او ربو
دم. بغلدستى او كه همانكر

ىد، به ول كلاس بود اوشاگر
ه منفى تو! دوبارگفت: «نرو

لى اوم!» ورو من هم مىگير
با شجاعت تمام، پاى تختـه
آمـد و بـا اطـمـيـنـان كـامـل،

د. من بـهشتن كرع به نـوشرو
اه افتادمسمت آخر كلاس به ر

كه ناگهان گفت: «تمام شـد
گشتم، مـطـمـئـنخانم.» بـر

دم كه…بو
اما با كمال تعجب ديـدم

ست حل شدهكه تمريـن، در
د! با هيجان گفتم: «آفرين»بو

فـتـم تـاو بـه سـمـت تـخـتـه ر
ضيح دهم. (البتها تواهحل رر

ست داشـتـمدر آن لحـظـه دو
ا!!)م و بگويم هوربالا بپر

دنناگهان صداى دستز
يك نفر و بعد همهى كـلاس

ى كهبلنـد شـد. دانـشآمـوز
د، گفت: «قابلىپاى تخته بو

نداشت خانـم، مـن تـا حـالا
ىدم كـه چـهطــوربـلـد نــبــو

ـا حـالاّانـم امريـاضـى  بـخـو
نم چىكار كنم!»مىدو
قتى كلاس تـمـام شـد،و

د مـن آمـد و گـفـت: «خــانــمل كـلاس، نـزد اوه شـاگــردوبـار
ى؟»امكان نداشت، آخه چهطورًاصلا

نستى. بهت گفتم كه حالا يه معلم شدى.»گفتم: «ديدى تو
ال رو حل كنم.»ن سؤدم اودم هم بلد نبوگفت: «آخه خانم، خو

ب يادبدىدهات فقط جمع و ضـرم نيست به شاگـرگفتم: «لاز
نا ياد بدى.» گفت: «چـىبلكه بايد يه چيز بيشتر و بهتر بـه او

دم كه ايـنفتم و تمام مدت فكر مىكـردم و رخانم؟» لبخنـدى ز
گ داد.س بزرچك به من يك درمعلم كو


